
 
 
 
 
 
 

 اسلامي ةايران باستان در دورسازمان اداري و درباري، ميراث 
 *دكتر حسين زماني

 
ناراضيان حكومت بني اميه بـه ويـژه    ةبعد از استقرار عباسيان كه با دستيابي همـ

ايرانيان تحقق يافت، خاندان جديد خلافت كه موفقيت خود را مديون سردار ايراني ـ  
سـردار روا داشـتند   رغم جفايي كه در حق اين  دانستند، علي ابومسلم ـ و ايرانيان مي 

امويان به حداكثر رسيده بود،  ةامپراتوري وسيعي كه گستردگي آن در دور ةبراي ادار
در بدو امر چنين تصور . ناگزير بودند بيش از هر قوم و ملتي به ايرانيان متكي باشند

شود كه چـون ايرانيـان خـاطري رنجـور از امويـان و كـارگزاران آنـان داشـتند          مي
دالقواين تصور با قيام آنان به فرماندهي ابومسـلم و  . هر معارض بني اميه بودند ةمتح

عباسيان نـه تنهـا بـه    . شود بسيار پيش از آن حضور گسترده در قيام مختار تأييد مي
ايرانيان به عنوان بازوي نظامي تكيه كردند ـ كاري كه در جنگ خلافت بين مأمون و  

از كسب قدرت براي موفقيت در اعمال اقتـدار  امين عباسي نيز تكرار شد ـ بلكه بعد  
خويش بر اين قلمرو وسيع به سازمان اداري و تشكيلات درباري كارآمد، متمركـز و  

 .منضبطي نياز داشتند كه ساخته و پرداخته ايرانيان بود
دار سـازمان   ايرانياني كه در خدمت عباسيان اين مهم را به عهده گرفتنـد ميـراث  

ميراثي كه در فرايند تاريخ هـزار و چهارصـد   . نيان خود بودنداداري و درباري پيشي
ساسانيان به كمال رسيده بود  ةايران پيش از برآمدن اسلام قوام گرفته، در دور ةسالـ

 ).واحد محلات(عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي  *                                                           
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طبقات كارآمد و آزموده و بازمانده از دوران ساساني به عصر  ةو برآيند آن با واسطـ
اسلامي در  ةراث و سرايت آن به دورهاي اين مي هاي ويژگي نشانه. اسلامي منتقل شد

نوشته پيش رو به استناد همين متـون ايـن ميـراث را    . اسلامي آمده است ةمتون دور
 .بررسيده است

 
 وزير

وضع ديوان و دربار و تشكيلات اداري ايرانيان باستان را با اطلاعات نسبتاً جامع 
ته گريختـه نيـز   اطلاعـاتي جس ـ . تـوان بـازآفريني كـرد    ساساني مي ةمربوط به دور

 ـ . افكند هايي بر دوران اشكاني و هخامنشي مي روشنايي  ةپس از شاه بـالاترين مرتبـ
 .نام آغازين هزاربذ است ةاداري كشور، وزير بزرگ بوده كه تغيير يافتـ

خيليار خـوس، كـه در آغـاز رئـيس     : به يوناني(در دوران هخامنشيان هزار پتي 
پادشاه به دسـت  . م نخستين شخص كشور رسيدبه مقا) فوج هزار نفري مستحفظ بود
 .داد او امور مملكت را تمشيت مي

كند كه در زمـان اسـكندر هـم ايـن      كريستن سن از زبان مورخان يوناني نقل مي
) هزارپتـي (عنوان باقي بوده و نام تني چند از افرادي را كه بـه مقـام خيليـارخوس    

در درگاه پادشاهان ايـران  «: سد كهنوي وي بنا به روايت ديودور مي. آورد رسيدند مي
  1.»اول بوده است ةخيليارخوس حائز رتبـ

وزيـر اعظـم ايـران در    . اين نام در زمان اشكانيان باقي ماند و به ساسانيان رسيد
در . شـده  خوانـده مـي   (Hazar Pet dran Aratis)» هزارپـت درن ارتـيس  «زبان ارامنه 

 ـ نامه هزارپـت ايـران و   «انـد او را   رد دوم نوشـته اي كه به مهر نرسه وزير اعظم يزدگ
وزرگ فرمذار ايران و «اي به ارمنيان، خود را  مهر نرسه نيز طي نامه. اند گفته» انيران
شود كه اين عبارت عنـوان رسـمي وزيـر     چنين استنباط مي. معرفي كرده بود» انيران

يعقـوبي و  هـاي طبـري،    بزرگ بوده، به باور نولدكه ايـن امـر از منـدرجات تـاريخ    
 2.آيد مسعودي به دست مي

عنـوان  . اند خوانده مي» وزرگ فرمذار«وزير بزرگ را تا پايان روزگار ساسانيان 
 3.بوده كه به معني مستشار دربار بوده است» دراندرز بذ«ديگر وزير 

اطلاعـات مبسـوطي در دسـت    » وزرك فرمـذار «وظايف و ميزان اقتـدار   ةدربار
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امور كشور تحت نظـارت پادشـاه از عمـده وظـايف او      ةرنيست، به احتمال زياد ادا
به ويژه هنگامي . بوده، طبيعي است در چنين حالتي رأي او هم مدخليت داشته است

السلطنه هم  وزير اعظم نايب. آمد يا به جنگ يا به تفريح كه سفري براي شاه پيش مي
تكليـف او   اموري از جمله مذاكرات سياسي، فرمانـدهي، در . شده است محسوب مي

توانسـته   بوده و به لحاظ موقعيتي كه به عنوان مشاور خاص شاهنشاه داشته است مي
صاحب چنين منصب و پايگاهي بايد آراسته به صفاتي . در بسياري امور دخالت كند

نقص، در هر باب سرآمد اقران  خرد كامل و بي: بود كه به تعبير نولدكه چنين است مي
چـون  . ط، مـدبر و داراي عقـل نظـري و عملـي كـافي     و جامع خصال حميده، محتا

گذران و نكوهيده خصال  احتمال دارد چنين وزير اعظمي در خدمت پادشاهي خوش
آمد تا شـاه را بـه راه راسـت     آمد، اين ويژگي در چنين نظامي او را به كار مي در مي

 4.هدايت كند
 ـ       ةواژ ودن آن وزير محلّ اختلاف مستشـرقين اسـت، بعضـي بـر اصـل فارسـي ب

اين واژه دو بـار در  . دانند آن را در زبان عربي مي ةاند، بعضي هم ريشـ استدلال كرده
دارد كـه بـه   ) ع(قرآن آمده كه در هر دو مورد اشاره به هارون برادر حضرت موسي 

آرتور جفري از جمله كساني است كه اصـل   5.عنوان وزير و مشاور مطرح شده است
شناسي خود و ديگران ـ از جمله لاگارد ـ را    و دلايل زباناين واژه را ايراني دانسته 

برنارد لويس نيز از جمله صاحب نظراني است كه بـه   6.در اين باره مطرح كرده است
مورد مداقه قـرار داده و   زبان سياسي اسلامشكلي اين واژه را در اثر خود موسوم به 

نظـر او بـر ايـن     7.اسـت  اي از آثاري كه بدين موضوع پرداخته به دسـت داده  سياهه
تاريخي، عربي است، اما سير تكـاملي   ةوزير عنواني است كه از لحاظ ريشـ«: است
 8.»خود را مديون امپراتوري ايران است ةعمد

 : كريستن سن معتقد است
دول اسلامي  ةمنصب وزارت اعظم كه خلفا برقرار كردند و در ميان همـ

متداول گرديد، تقليد مستقيم از منصب وزرگ فرمذار ساسانيان بوده اسـت،  
اند و آنچه  از اين سبب تحقيقاتي كه دانشمندان عرب در اصول سياست كرده

اند، عمومـاً در حـقّ وزرگ فرمـذار     در باب مقام و منصب وزير بزرگ گفته
 9.عهد ساساني معتبر و صحيح است

بـه نظـر وي   . ني است كه به اين واژه و عنوان پرداخته اسـت باسورث هم از كسا
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ايراني جستجو كرد نهادهـاي   ةاي كه بتوان تداوم سنت را با گذشتـ آشكارترين حوزه
 ـ    ةحكومت و كاركنان آن است؛ ولي با نظر كريستن سن كه چنانكـه گذشـت پيشينـ

» فرمـذار  وزرگ«اسلامي در وجود وزيـر اعظـم ساسـانيان يعنـي      ةوزير را در دور
وزير  ةتاريخي واژ ةاما نظر او در اين خصوص ناظر بر ريشـ. جويد موافق نيست مي

گيـرد و معتقـد    است كه از تحقيقات محققاني چون گوپتين، سوردل و براومن مدد مي
كند كـه حتـي اگـر     با وجود اين همو تصريح مي. وزير بايد سامي باشد ةاست كه واژ

هـاي مـالي و    ل شده از دربار ساساني نباشـد، ارگـان  وزير الزاماً يك شخصيت منتق
ايران دارد، و اصطلاح ديوان يقينـاً   ةاداريِ تحت نظارت وي ارتباط زيادي با گذشتـ

 ـ  10.يك اصطلاح ايراني است وزيـر   ةصـرف واژ  ةنكته شايان ذكر در اينجـا مناقشـ
ايران باستان نيست بلكه سازمان وزارت است به هر عنواني كه بوده باشد، كه ميراث 

 .است براي دوران اسلامي چنانكه تمامي اين محقّقان بر آن اتفاق دارند
 

 ديوان
در روزگـار  . اي پهلوي است كه به معناي اداره بـه كـار رفتـه اسـت     ديوان كلمه 

مركزي خراج  ةاند مانند ادار برده هايي كه امور مختلف دولت را راه مي ساسانيان اداره
 ـ   به نام ديوان معروف بوده و ديوان... و و سپاه و چاپارخانه   ةهاي مركـزي بـه منزلـ

زمان به كارگيري اين كلمه در ايران به درستي . شدند اين عصر شمرده مي ةوزارتخانـ
از . شـود  رسد به روزگار پيش از ساسانيان مربـوط مـي   روشن نيست ولي به نظر مي

د كه اين دولت وسـيع داراي  آي اند چنين برمي دولت هخامنشي نوشته ةآنچه كه دربار
سازمان اداري منظمي بوده؛ از جمله اقدامات بنيادي و اصلاحي كه به داريـوش اول  

دهند، يكي هم تجديد نظر در سازمان كشور و تنظيم امور دولت و سـاختن   نسبت مي
در روايات مـورخين دوران اسـلامي   . راههاي عمومي و ايجاد چاپارخانه بوده است

هاي ايراني پيش از ساسـانيان و حتـي قبـل از اسـكندر      داري دولتهم به سازمان ا
تـوان   ضمن اينكه نمي. تر باشد اشاراتي شده است كه قاعدتاً بايد به استناد منابع قديم

بـه  . ناديده گرفت كه اين روايات از خلط مطالب تاريخي با اساطيري در امان نيست
 ـ مثل طبري برپايي ديوان اصـفهاني در   ةو حمـز  11دهـد،   يها را به لهراسب نسبت م
 12.»ديوان لشكر را نخستين بار او نهاد«: گويد وصف همين پادشاه مي
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هايي وجود داشـته كـه    توان گفت كه در دولت هخامنشيان ديوان بدين ترتيب مي
زير نظر دبيران مخصوص بوده است و اين دبيران به اقتضـاي تخصـص و كارآمـدي    

كشور ايـن   ةمنطقي است كه بر اثر ضرورت ادار. اند دهامور مملكت بو ةدار ادار عهده
تشكيلات در زمان سلوكيان و اشكانيان و ساسانيان تداوم و تكامل يافته بـود، البتـه   

اطلاعات مربوط بـه دولـت   . اي شرايط خاص خود را نيز دخيل داشته است هر دوره
دولتي متمركز  ساسانيان. هاي پيشين است ساساني و سازمان اداري آن بيش از دولت

تداوم و استحكام اين تمركز وجود يك سازمان اداري منظم  ةفراهم ساختند و لازمـ
توان به دست  ها نمي با وجود اين اطلاعاتي دقيق راجع به تعداد اين ديوان. بوده است

 ـ. گشاست اما روايات منابع تاريخي تا حدودي راه. داد ابـن مقفـع    ةبلاذري با واسطـ
 : كند كه نقل مي

دار در برابر وي بر آن نامـه   نوشت، توقيع پادشاه فارس چون فرماني مي
او را خدمتگزاري بود كه ذكر آن فرمان را در دفتري كـه  . نهاد نشان شاه مي

. نهـاد  اين شاهنشاه مهر خويش بـر آن مـي  . كرد آمد ثبت مي هر ماه گرد مي
توقيع يافتـه را بـه    اما آن فرمان. گذاشتند اي مي سپس آن دفتر را در خزانه

» كـاردار «وي آن را بـه  . دادند كه متصدي مهرگذاري نيز بود مي» زمامدار«
نگاشت و آن  اي از جانب شاهنشاه مي داد و به تقليد از اصل فرمان، نامه مي

رسانيد، پس آن  سپرد، زمامدار آن را به عرض شاهنشاه مي را به زمامدار مي
كردند، آنگاه حضور شاهنشـاه   بود مقابله ميرا با آنچه كه در دفتر ثبت شده 

يا در حضور كسي كه شاه را بـر او اعتمـاد تمـام بـود مهـر بـر آن فرمـان        
 13.نهادند مي

كند كه براي امور مختلف چنـدين مهـر    بلاذري در ادامه از شاهان پارسي ياد مي
سجلات و يكي خاتم اسرار، يكي خاتم رسايل، يكي خاتم تخليد كه بدان «: اند داشته

 14.»كردند و ديگر خاتم خراج هاي تشريف مهر مي اقطاعات و ديگر فرمان
دانـد، معتقـد    كريستن سن ضمن اينكه هر يك از مهرها را به ديواني مربـوط مـي  

اسـلامي   ةروايات مورخـان دور  15.هاي ديگري نيز وجود داشته است است كه ديوان
 16.داند ان را بنيانگذار ديوان عرض ميحمداالله مستوفي، انوشيرو. مؤيد اين نظر است

دهد، از چنـد ديـوان    دينوري ضمن توصيف جالبي كه از ديوان سپاه به دست مي
مسعودي كاربرد مهرهاي دوره خسروپرويز را بدين امور  17.كند ديگر هم صحبت مي
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هـا، بـراي    ها، براي تـذكرات، بـراي چاپارخانـه    ها و فرمان براي نامه: دهد نسبت مي
هاي شاهي و انبارهاي لبـاس   هاي بخشودگي گناهكاران، براي گنجينه ها و نامه برات

هاي قتل و مهر كردن گردن محكـومين، بـراي    و زينت آلات و عطريات، براي فرمان
وي تعداد مهرهـا را نُـه عـدد    . شد هايي كه در جواب پادشاهان خارج نوشته مي  نامه

هايي در نوع نگين و نقش آن و نوع فلز  ا تفاوتكند كه به شكل انگشتر بود ب ذكر مي
كـه هريـك مخـتص مـوردي     » پرويز نُه انگشتر داشت كه در امور ملك به كار بود«

مسعودي توصيف مبسوطي از هريـك از ايـن   . بوده است كه در فوق ذكر آن گذشت
طبيعي اسـت كـه    18.دهد انگشترها و نقش نگين و نوع فلز و كاربرد آنها به دست مي

هـاي   هاي اصلي از فرعي با اين روايات مشكل است، زيرا در نوشـته  خيص ديوانتش
انـد، لـذا    دوران اسلامي عمدتاً بعضي از اجزاء ديوان را نيـز بـه همـين نـام خوانـده     

به مثل جاحظ از ديوان نوروز يـا ديـوان   . رسد تشخيص آنها قدري دشوار به نظر مي
  19.هاي نوروزي بوده است فهكند كه محل ثبت و ضبط تح ياد مي» ويژگان«

هـاي ممتـاز ماننـد     تنسر نيز اشاره به ديـواني شـده اسـت كـه دودمـان      ةدر نامـ
  20.شده است در آن ثبت مي» واسپوهران«و » بزرگان«

 
 دبير

افرادي با صلاحيت و كارداني و تخصص در امـر   ةها به عهد امور اين ديوان ةادار
وزيـر محـل مناقشـه     ةدبير هم مانند كلمـ ةواژ .شدند اداري بوده كه دبير خوانده مي

بـا وجـود ايـن    . اين واژه اتفاق نظر ندارنـد  ةمحققان بر سر اصل و ريشـ. بوده است
 21.اند اين كلمه متفق ةعمدتاً بر ايراني بودن اصل و ريشـ

 ـ ةيكي از پژوهشگران ايراني دربار ايـن واژه و موقعيـت دبيـر در ايـران      ةريشـ
 :دارد ر ميباستان چنين اظها

در اصل يـك واژه كهـن سـومري بـه معنـاي      ) كتابت(=  »پيد« ةـكلم
زبانهـاي باسـتاني    ةـباشد كه از طريق اكدي در هم» لوحه، يا كتيبه و خط«

در  (dipi)» ديپـي «همين كلمه بـه صـورت   . سامي و ايراني وارد شده است
فارسي باستان مكررّ ياد گرديده، هم از ديرباز شماري وجـوه اشـتقاقي يـا    

/ دپيـر / دپيـور / ديپيـور / ديپي ـ برَه «: تركيبي از آن نيز متداول يافته مانند
كه نبايد » منشي و كاتب«به معناي  (dipi-bara/ dipivar/ dipir/ dibir)» دبير
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(= » دفتـر / ديفتـر «واژه يونـاني  انـد ـ بـا     آن را ـ چنان كه بعضي پنداشـته  
فارسـي باسـتان معـادل    » ديپي بـره « ةـكلم 22.از يك بنياد دانست) پوست

ميان روداني هم به معناي دبير، بسي بـيش از يـك    (Tupsharru)طوپشرو «
در » اديـب «و » عـالم « ةـاو درست همپاي. رونوشتگر مقام و اهميت داشت

گفتند، ولي بسا گاهي وظايف  مي» كاتب«المعمول  دوران اسلامي بود كه علي
مهشـت  (= علاوه بر رئـيس كاتبـان   . شده است دار مي را هم عهده» قاضي«

شاه هم بـوده،  » مهردار«هاي امپراتوري كه صاحب منصب  در پايتخت) دبير
 23.ويژه داشته است» دبير«هاي ايالات نيز مقام  ساتراپي/ هريك از شهرباني

 ةكرد كـه ايـن امـور بـه عهـد      هخامنشي اقتضا مي به هر روي موقعيت امپراتوري
كشوري با آن گستردگي در طول قريب به  ةضرورت ادار. افرادي كاردان سپرده شود

ساخته  نياز از اين افراد متخصص نمي پانصد سال حكومت اشكانيان، هم ايشان را بي
 .ي استديگر ةالبته فقدان يا كمبود اطلاعات در تاريخ اشكانيان خود مسئلـ. است

در دوران ساسانيان كه منابع متعدد، طبقات اجتماعي اين زمان را بـه نـام متـذكر    
فعاليـت مشخصـي دارد كـه     ةمعرفي شده محـدود  ةشده، هريك از طبقات چهارگانـ

دبيران به تناسب وظايفي كه برعهده داشته به چند دسـته  . سومين طبقه دبيران هستند
تاّب رسائل و كتّاب محاسبات و كتّـاب اقضـيه و   تنسر از ك ةشدند، در نامـ تقسيم مي

سجلات و شروط و كتاّب سير سخن رفته و اطبا و منجمـان نيـز در ايـن طبقـه بـه      
هفت دسته از » اقسام خط فارسي«ذيل  العلوم مفاتيحخوارزمي در  24.اند حساب آمده

 : برد دبيران دولت ساساني را نام مي
(= نوشتند؛ شهر همار  دادگستري را با آن ميخطي كه احكام : راد دفيرَه

هـاي شـهري بـوده اسـت؛ كَـده       خطي كه براي نوشتن حساب: دفيرَه) آمار
هـاي كشـوري بـوده اسـت؛ گـنج       خطي كه براي نوشتن حساب: هماردفيرَه
(= هاي خزانـه بـوده اسـت؛ آهـر      خطي كه براي نوشتن حساب: هماردفيرَه

ها بوده اسـت؛   هاي اصطبل براي نوشتن حساب خطي كه: هماردفيره) آخور
هـاي آتـش بـوده اسـت؛      خطي كه براي نوشـتن حسـاب  : آتشَ هماردفيرَه

  25.هاي اوقاف بوده است خطي كه براي نوشتن حساب: روانكان دفيرَه

بـه  . افزاينـد  خوارزمي مـي  ةبرند كه بر سياهـ برخي از مورخان از دبيراني نام مي
بزرگاني كه پس از مرگ يزدگرد براي دور كردن بهرام گـور از   مثل دينوري از ميان
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تخت شاهي گرد آمده و شور كرده بودند، نام سه تن از دبيران را بـدين شـرح ذكـر    
دبيـر ديـوان خـراج و    » گشنسـب آذربـيش  «دبيـرِ ديـوان سـپاه؛    » گودرز«: كند مي
دبير «سه عنوان، شود كه از اين  ملاحظه مي 26.دبير اوقاف و امور خيريه» فناخسرو«

گشسـب ايـران   «شود؛ و يا فردوسي از  خوارزمي افزوده مي ة، بر سياهـ»ديوان سپاه
  27.برد كه در همين مجلس بر ضد بهرام سخن گفت نام مي» دبيربد

روحانيــان، جنگيــان، دبيــران و : ساســاني ةدور ةهريــك از طبقــات چهارگانـــ
» دبيران مهشت«يا » دبيربذ  يرانا«كشاورزان و اصناف، رئيسي داشت؛ رئيس دبيران 

  28.شد خوانده مي
 

 دربار
هاي متعدد كه امور اداري كشور در گـرو   علاوه بر وزرگ فرمذار و دبيرانِ ديوان

هـاي   ها و منصـب  تخصص ايشان بود، اطراف شاه را دربارياني پر كرده بودند با لقب
 ـ: اي خاص بود عالي، هر منصب و لقبي معرف وظيفه خوانـده  » دربـذ «ار رئيس درب

 .شد مي
نام داشـت، حاجـب بـزرگ و رئـيس تشـريفات بـه       » تكربذ«احتمالاً ناظر كاخ 

. دار بود لقب صاحب منصب پرده» خرم باش«. اشتهار داشت» انديمان كاران سالار«
ها به مناصب ديگري نيز اشاره شـده اسـت كـه شـكوه      ها و لقب در كنار اين منصب

تعداد زيادي افراد از جملـه نـاظران قصـر سـلطنتي،     . ردك دربار و شاه را تكميل مي
 .بودند» بذشخور؟«و چشندگان » بذ مي«پيشخدمتان، ساقيان 

و » سـنكاپان «خلوت به  ةداران يا عملـ پرده. خوانسالار رئيس كل آشپزخانه بود
سرپرسـت امـر   . ـ كه اشكال ارمني اين عنوانِ ايراني است ـ ملقب بودنـد  : سنكپت«

بـه رئـيس كـل    » دسـتوربان «يا » آخورسالار«يا » آخوربذ«. بود» ربذنخجي«شكار 
گروهي از نگهبانان . لقب بود» دربار سردار«شد، و رئيس دربانان را  اصطبل گفته مي

بودند كه مقام و » پشتيگيان سالار«نام داشتند، تحت رياست » پشتيگيان«پادشاه كه 
نشـيني شـاه و    است كه آداب مركـب گفته شده . موقعيتي بسيار معتبر در دربار داشت

طبقات ديگري هم بودند كه بـه  . عبور از بين محافظين و قراولان بسيار باشوكت بود
سبب نفوذي كه در شاه داشتند، اهميتي درخور در دربار كسب كرده بودند، از جملـه  
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مشاوره . لقب داشت» اخترماران سردار«كه رئيس آنها ) شماران ستاره(» اخترماران«
  29.كردند اين گروه ميراث اشكانيان بوده كه ساسانيان هم به آنها تأسي ميبا 

دهنـد اسـتنباط    از توصيف مجالس و زندگي درباري كه مورخان بـه دسـت مـي   
شـده   شود كه آداب و رسومِ بسيار سخت و دقيقي در كاخ شاه ايران رعايـت مـي   مي

ن نيست، حتـي كتابهـايي   اگر گفته مسعودي راست باشد كه دليلي بر ناراستي آ. است
 : به شرح مناصب و وظايف آن اختصاص داشته است

هـاي مملكـت ايـران در آن     كه منصب نامه كهايرنايان كتابي دارند به نام 
نامه  اند و اين كتاب از قبيل آيين هست و آن را به ششصد منصب مرتب كرده

چند هزار كتابِ رسوم است و كتابي بزرگ است در  ناماه آييناست، و معني 
 30.ورق كه جز به نزد موبدان و ديگر صاحبان مقامات معتبر يافت نشود

كريستن سن با توجه به اطلاعاتي كه از تأسيسات و مراسم معمولِ دربار به دست 
 :افزايد است آن را با گفته مسعودي منطبق دانسته و مي

هاي بزرگ مملكت و مشـاوران و مقربـان شـاه بـا      جاي صاحبان شغل
  31.شان معين شده بود ةدقت از روي درجه و رتبـ كمال
 ةحاجي آباد معرفّ ترتيب جاي طبقات در دربار در آغـاز دور  ةشايد نقش كتيبـ

ساساني باشد كه نخست شهرداران، دوم واسپوهران، سوم وزرگـان و چهـارم آزادان   
اما تغييراتي را كه به مرور زمان ايجاد شده مسعودي لحاظ كـرده اسـت   . قرار داشتند

هرچند به نظر كريستن سن، مسعودي به اشتباه اين ترتيب طبقات را بـه اردشـير اول   
  32.دهد نسبت مي

 :يبنا به گفته مسعود
نخست اسواران و شـاهزادگان بودنـد و   : خواص اردشير سه طبقه بودند

جاي اين طبقه طرف راست پادشـاه بـود و ده زراع از او فاصـله داشـت و     
اينان نزديكان و نديمان و مصاحبان شاه بودند و همه از اشراف و دانشوران 

 ـ ةطبقـ. بودند نـان  ده زراع از طبقـه اول جـاي داشـت و اي    ةدوم به فاصلـ
مرزبانان و شاهان ولايت مقيم دربار و سپهبدان بودند كه به دوران اردشـير،  

جاي طبقه سوم نيز ده زراع دورتر از جاي طبقـه دوم  . ملك نواحي داشتند
  33...گويان بودند بود و اينان دلقكان و بذله

تـرين اربـاب مراتـب دربـار، چنانكـه       محدود عالي ةرغم قرارِ شاه در حلقـ علي
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 ـ  ودي يادآوري كرده است ميان شاه و نديمان او پـرده مسع ده زراع از  ةاي بـه فاصلـ
تخت و ده زراع از مقام نخستين طبقه آويخته بود و شـاه را از نظـر حاضـران نهـان     

. خواندنـد  مـي » خـرم بـاش  «داشت، مسئول پرده از اسواران بود و او را بـه نـام    مي
داد كه بر بلنـدترين   باش كسي را فرمان ميداد خرم  هنگامي كه شاه به نديمان بار مي

حاضـران بشـوند بگويـد     ةجايي از كاخ شاهي بالا رود و به بانگ بلند چنانكه همـ
يكي از كارهـاي  . »نشيني اي زبان، سر خويش نگهدار باش كه امروز پيش شاه مي«
ر د. جسـتند اعـلام دارد   اين بوده است كه نام و كار كساني را كه بار مي» خرم باش«

» انوشـگ بيـذ  «داشت و برحسب سـنّت قـديم عبـارت     چنين مواقعي پرده را بر مي
گفته، همينكه شـاه بـار    ، و سپس نام و درخواست آن شخص را مي)جاويدان باشيد(

پـيش دهـان   » پندام«اي سفيد و پاكيزه به نام  داد مرد از آستين خويش دستارچه مي
مقدس و عناصري از آن قبيل را بست به اين جهت كه تنفس او چيزهاي  خويش مي
افتـاد و   شد و به ديدار شاه بـه خـاك مـي    پس از آن شخص داخل مي. آلوده نسازد
آنگـاه او برخاسـته تعظـيم    . ماند تا شاه او را فرمان دهد از زمين برخيزد همچنان مي

 34.آورد كرد و سلام به جاي مي مي

شده و به عبارتي بـار   ر ميمواردي استثنايي هم بوده است كه شاه بر مردم آشكا 
هاي بزرگ مثـل نـوروز و مهرگـان از ايـن      به احتمال زياد جشن. داده است عام مي
اند كـه عـلاوه    كند كه نويسندگان ارمني هم متذكر شده كريستن سن نقل مي. اند شمول

بر اين، در هنگام بازرسيِ كارهاي بزرگ مملكت، يادآوري در حق بزرگان ايراني يا 
هاي لشكريان  ر در پيش شاه و با حضور موبدان و اميران و بزرگان و دستهارمني، كا

بـا   35.آمدنـد  يافت، مردم هم در بيرون حصار كاخ گرد مي وابسته به دربار جريان مي
رسد كار عامه در اين موارد منحصر به اين بـود كـه جـاه و     اين تفصيلات به نظر مي

اين مراتـب بـا    ةترديد ملاحظـ بي. ن كننداندازه را بنگرند و تعجب و تحسي جلال بي
 . گذاشته است ذهنيت آييني تأثيري ماندگار بر ذهن جامعه از مقام شاه برجاي مي

 
 فرجام سخن

 ـ ةنخستين هزار ةاي كه در ميانـ جامعه  ةپيش از ميلاد بزرگترين امپراتوري زمانـ
استعدادهاي بـالقوه و   ةچنين قلمرو وسيعي از همـ ةدهد براي ادار خود را تشكيل مي
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جويـد وسـازمان و تشـكيلاتي     بالفعل ساكنين با فرهنگ و تمدن اين گستره بهره مي
هـاي بعـدي بـا لـزوم تغييـرات       كند كه در دوران ريزي مي خود را پي ةفراخور زمانـ

در رأس اين ساختار شاه قرار دارد كه در ذهنيـت متـأثر   . كند مند تداوم پيدا مي زمان
او توسـط   ةامـا اراد . ين ايرانيان، همتراز يا جانشين خدا روي زمين استاز دين و آي

. گرديـد  سازماني منضبط كه از فراز آمدن متخصصان تشكيل شـده بـود اعمـال مـي    
بـا درايـت او   ) نظام ديواني(= بالاترين مرتبه بعد از شاه وزير بود كه سازمان اداري 

 ـ   يابي اين واژه ظنّ قوي بر  در ريشه. چرخيد مي ايرانـي دارد،   ةايـن اسـت كـه ريشـ
خـود سـازمان اداري و    ةولـي نظـر قـاطع دربـار    . همچنين است واژه ديوان و دبيـر 

حكومـت  . تشكيلات آن بر اين است كه ميراث به جاي مانده از ايران باسـتان اسـت  
متمركز و مقتدر كه در رأس آن شـاهي خـداوش قـرار داشـت دربـار باشـكوهي را       

ديوان و (اين هر دو سازمان . طلبيد كه افراد و مناصب متعدد اين شكوه را بازتابد مي
 .كرد مي امپراتوري اسلامي را مديريت مياسلا ةبا جامـ) دربار
 
 
 ها نوشت پي
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